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  فرصت: یر  امکد. 1

 میت شناخی   غصه : به رس. 2

 دین: کلام از  یی غلط جانما. 3

 : امل فرصت ساز عو . 4

 وز: .عوامل فرصت س5

ی حال نگر 6  .سوگیر



7 :  .نظریه پشیمای 

 .مداخلات ابلیس: 8

 ماتم . 9
ی

 مجدد: سوزی فرصت زدگ

 (: Zeigarnik Effect)یک ر زایگارن اث. 10

 قید فرو بست پای دویدن به فید  شب  خوابم اندر بیابان

بای  آمد به هول  که خیر   زمام شی  بر سرم زد و ستیر   شی 

ی به بانگکه بر م  ز پس  مگر دل نهادی به مردن  جرس؟ نخیر 

 اندرست ولیکن بیابان به پیش در سرست مرا همچو تو خواب خوش 

ی، دگر گ رسی در بانگ رحیل  تو کز خواب نوشیر  به  سبیل؟  نخیر 

ل رسید اول کاروان  فرو کوفت طبل شی  ساروان  به می  

 چه سود؟  پس از نقل بیدار بودن زود  سبق برد رهرو که برخاست

 چه سود؟ چو مرگ اندر آرد ز خوابت، بود  کنون باید ای خفته بیدار

 ز خواب شبت روز شد دیده برکن شباب چو شیبت درآمد به روی

 سپید که افتادم اندر سیاهی عمر امید  روز برکندم از من آن

 چند نیر   بخواهد گذشت این دم عزیز دریغا که بگذشت عمر

 بری گر امیدواری که خرمن پروری  کنون وقت تخم است اگر 

 نشست  که وجهی ندارد به حسرت  به شهر قیامت مرو تنگدست 

 مور  ستکنون کن که چشمت نخورده گور گرت چشم عقل است تدبیر 

 سر گذشت  نه وقب  که سیلابت از در گذشت  کنون کوش کآب از کمر

 بیار  زبان در دهان است عذری ببار کنونت که چشم است اشکی

 در دهن  نه همواره گردد زبان در بدن نه پیوسته باشد روان

سد قول ز دانندگان بشنو امروز ت بیر  به هول که فردا نکیر

 سیف  که فرصت عزیزست و الوقت و حیف  مکن عمر ضایع به افسوس
 


